
هرجــا کــه توســعه شــکل گرفتــه اســت ماننــد 
ــم  ــان، نظ ــا گفتم ــعه ب ــن توس ــوان، ای ــره و تای ک
»لــی«  آقــای  اســت.  شــده  شــروع  انضبــاط  و 
می‌خواســت ســنگاپور آلــوده و دزدان دریایــی 
بیــاورد،  در  مالــزی  اتحادیــه  عضویــت  بــه  را 
کــرد  تــاش  بعــد  نکــرد.  قبــول  مالــزی  امــا 
شــود،  انگلســتان  پادشــاهی  اتحادیــه  عضــو 
ــن  ــس از ای ــد. پ ــول نکردن ــم قب ــی‌ها ه انگلیس
مســأله آقــای »لــی« در یــک ســخنرانی در مقابــل 
ــد کــه  ــه می‌کنــد و می‌گوی ــا 8 هــزار نفــر گری 7 ی
ــد.  ــول نکردن ــان قب ــر بدی‌های‌م ــه خاط ــا را ب م
بســازیم.  را  خودمــان  بایــد  مــا  می‌گویــد  او 
کمتــر  ایــران،  مــن  کشــور  آیــا  می‌گویــم  مــن 
از ســنگاپور آن موقــع اســت؟ یــک پروتــکل و 
ــکان  ــن م ــه منفورتری ــنگاپور را ک ــم، س ــک نظ ی
در کــره زمیــن بــود بــه یــک شــاخص در کــره 
نظــم  و  گفتمــان  ایــن  کــرد.  تبدیــل  زمیــن 
ســنگاپور بــود کــه آنــان را بــه اینجــا رســاند. بعــد 

ــی  ــون پول ــه، چ ــازمان برنام ــان کارم در س از پای
بــرای مســافرت نداشــتم، خــودروی شــخصی 
خــودم را فروختــم و بــا یــک تــور گردشــگری 
بــه ســنگاپور رفتــم تــا از نزدیــک ببینــم کــه چــه 
اتفاقــی در آنجــا افتــاده اســت و آنــان چگونــه 
رفتــم،  ســنگاپور  بــه  وقتــی  کرده‌انــد.  عمــل 
و  خیابان‌هــا  درخت‌هــا،  دیوارهــا،  بــه  دائمــاً 
ــه مــوزه‌ای  ــگاه می‌کــردم. بعــد ب ســاختمان‌ها ن
رفتــم. در آن مــوزه یــک نفــر برایــم شــرح داد کــه 
ــام  ــنگاپور بدن ــته‌اند س ــد بس ــال 1340 عه در س
را بــه ســنگاپور خوشــنام تبدیــل کننــد. توضیــح 
مــی‌داد کــه ایــن ســنگاپور نویــن اســت. خــود 
مــن کــه تاریــخ خوانــده بــودم، امــا بازدیــد از 
آن مــوزه آنقــدر بــرای مــن دســتاورد داشــت کــه 
ــد ایــن مــوزه را ببینیــد کــه  ــه همــه گفتــم بروی ب
چگونــه آن ســنگاپور بــه ایــن ســنگاپور امــروزی 

تبدیــل شــده اســت.

ــریح �  ــم‌انداز را تش ــند چش گام اول در س
پرداختــه  دولــت  بــه  می‌بایســت  کــه  کردیــد 
برنامــه  در  کــه  بــود  هدفــی  ایــن  و  می‌شــد 
ــود؟ ــه ب ــدی چ ــای بع ــد. گام‌ه ــده ش ــارم دی چه

مــن خدمــت رهبــری هــم توضیــح دادم کــه 
در گام اول، یعنــی برنامــه 5 ســاله اول مرتبــط 
نظــام  در  بایــد  مــا  انــداز،  چشــم  ســند  بــا 
قابلیــت  ایجــاد  دنبــال  بــه  حکمرانی‌مــان 
و  وفــاق  امنیــت،  و  انضبــاط  نهادســازی، 
انســجام باشــیم. یعنــی همگــرا باشــیم، بعــد از 
آن گفتــم در 5 ســال دوم دولتــی را کــه در گام 
اول ســاختیم، بایــد بــا زمــان تطبیــق دهیــم. 
بــه ایــن دلیــل مطــرح کــردم کــه معتقــد بــودم 

تنها چرخه‌ای که در این 300 سال 
اخیر در دنیا کار کرده و کار خواهد کرد، 

چرخه‌ای است که در آن جامعه قوی 
و دولت هم قوی باشد و میان آنها بده 

بستان شکل بگیرد. سند چشم‌انداز 
برای ظهور این چرخه آخر پدیدار شد. به 

عبارت دیگر، سند چشم‌انداز برای این 
بود که در نهایت منجر شود به وضعیتی 

که در آن نظام یا بخش حکمرانی خود را 
درست و اصلاح و تنظیم کند و با قابلیت 
سازی، به بال دیگر یعنی جامعه پر و بال 

بدهد

و هســتم کــه مــا از زمــان خــود ایــران عقــب 
خــود  زمــان  از  بلکــه  زمــان،  از  نــه  هســتیم، 

ایــران.
  
و �  اســت  زمانــی  چگونــه  ایــران،  زمــان 

چیســت؟ آن  معنــی 
در آن زمــان ایــن مســأله را مطــرح کــردم کــه 
مــا بایــد نظــام حکمرانــی خــود را نســبت بــه 
مختصــات ایــران، منابــع آب، محیــط زیســت و 
ــم  ــم. گفتی ــم کنی ــم و تنظی ــا بازتنظی ــان م جوان
مــا بایــد قابلیت‌ســازی و ظرفیت‌ســازی کنیــم، 
چــرا کــه بزرگتریــن هنــر توســعه و بزرگتریــن 
ایــن  اســت.  ظرفیت‌ســازی  حکمرانــی  نظــام 
ــر در  ــه اگ ــد ک ــال می‌ش ــود و دنب ــرح ب ــده مط ای
گام اول نمــره خوبــی آوردیــم، در گام دوم بایــد 
دولــت انطبــاق گــر داشــته باشــیم، یعنــی تمــام 
فرهنگــی  اجتماعــی،  شــاخص‌های  و  رویه‌هــا 
ــه  ــود. ب ــاق داده ش ــا انطب ــا دنی ــد ب ــی بای و قضای
عبــارت دقیق‌تــر، در گام دوم گفتیــم بایــد بــا 
دنیــا منطبــق باشــیم. اگــر بخواهــم بــا مثــال 
توضیــح دهــم، منظــور مــن ایــن بــود کــه فــرض 
ــی  ــم مل ــک تی ــه اول ی ــه در برنام ــود ک ــن ب ــر ای ب
درســت کــردم، حــالا در گام دوم گفتــم بایــد 
ایــن تیــم ملــی بــا دنیــا مســابقه بدهــد. در ایــن 
ــه دوم  ــامل برنام ــه ش ــی گام دوم ک ــه یعن مرحل
می‌شــد، گفتیــم نوســازی قابلیت‌هــا مدنظــر 
می‌بایســت  دولــت  دوم  مرحلــه  در  باشــد. 
مــردم  بــرای  آزادی  عرصــه  کننــده  تقویــت 
کننــده  تقویــت  باشــد،  خصوصــی  بخــش  و 
ــد و  ــی باش ــرمایه اجتماع ــاد و س ــجام و اتح انس
کثرت‌هــا را پذیــرا باشــد. ســرمایه بزرگــی کــه 
داریــم ایــن اســت کــه متکثــر هســتیم، یعنــی 
ــران  ــروت ای ــه ث ــه هم ــوچ ک ــرک و بل ــرد، ت ــر، ک ل
اســت. مــا گفتیــم ایــن کثرت‌هــا را بــه همگرایــی 
و  بشناســیم  را  قومیت‌هــا  تفــاوت  بکشــانیم. 
بــه انســجام تبدیــل کنیــم.  ایــن تفاوت‌هــا را 
در واقــع بنــا شــد در برنامــه پنجــم، کــه همــان 
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